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  :واژة اصلاحات 

ء بعـد از آن افسـاد آن را بـه اقامـه و      اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شـي 

نامـة دهخـدا،    سياسي و اقتصادي و نيز در لغت  نامه در فرهنگ. اند برپاداشتن آن معنا كرده

شود كه در جهـت بهبـود اوضـاع اجتمـاعي، در      مي  اصلاحات به مجموعة تغييرهايي گفته

  .گيرد وب نظام تثبيت شده انجام ميچارچ

در اصـطلاح  . در قرآن كريم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات اين دو مكرر به كاررفته اسـت 

ها و دستورهاي اجتماعي اسـلام   قرآني، اصطلاحات اجتماعي به كوشش براي تحقق آموزه

وشـد؛ از  شود كه در راه تحقق شـريعت الهـي بك   شود و مصلح به كسي گفته مي اطلاق مي

شود كه  در مقابل، مفسد به كسي گفته مي. اند اين رو، پامبران در قرآن مصلح ناميده شده

سـورة   205علامة طباطبايي در ذيـل آيـة   . ها و احكام الهي جلوگيري كند از تحقق آموزه

بكوشـد تـا   ) يا رياستي يابد(و چون برگردد «و اذا تولي سعي في الارض ليفسدفيها؛ : بقره

  :نويسد مي –كه درباره منافقان وارد شده  -» فساد كند در زمين

مقصود از فساد، فساد در تشريع است؛ زيرا خداوند آن چـه را در ديـن وجـود دارد، بـراي     

اصلاح اعمال بندگان تشريع كرده است تا در نتيجه آن، اخـلاق و ملكـات نفـوس آنـان را     

ها به سـعادت در   ح شود و انساناصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشي اصلا

  .دنيا و آخرت دست يابند
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بر اين اساس، اصطلاحات در قرآن نيز به معناي تغيير در جهـت بهبـود اوضـاع اجتمـاعي     

آيد كه احكـام خداونـدا اجـرا     است؛ با اين تفاوت كه از ديدگاه قرآن، بهبود وقتي پديد مي

  .شود

هـا و كلمـات خـود مكـرر بـه       را در خطبه نيز واژة اصلاح و مشتقاتش آن) ع(حضرت امير 

تر به معناي لغوي آن را اراده كرده است؛ ولي در موار دي كـه مقصـود وي    كاربرده و بيش

اش به كار بـرده   به اصلاحات اجتماعي ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآني

  :دارد امام هدف از حكومت خود را چنين بيان مي. است

داني، آن چه از ما سرزد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه  تو مي! بار خدايا

هاي دين  خواستيم نشانه خواستيم از اين دنيا ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم؛ بلكه مي

ات در  تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگن ستم ديـده 

  .طيل شده بود، جاري گرددامان مانند و آن تع

هـاي   حضرت، امنيت بندگان ستم ديده و برپا شدن حدود الهي را اثـر بازگردانـدن سـنت   

به طـور مسـلم، مقصـود ازاصـلاح در ايـن      . هاي بيان كرده است خداوند و اصلاح سرزمين

هـاي مسـلمانان بـا اجـراي قـرآن و سـنت        سخن، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر سرزمين

دارد و مقصـود، اصـلاح فيزيكـي      ؛ زيرا چنين اصـلاحي، چنـان آثـاري در پـي    پيامبر است

ها نيست؛ لذا در كلام ديگري، هدف خود را از پذيرش حكومت،  سرزمين) عمران و آبادي(

  :بر پاداشتن حدود الهي و تحقق شريعت اعلام كرده، مي فرمايد
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ي و رياسـت را اراده  داني كـه مـن فرمـانروايي و نشسـتن بركرسـي پادشـاه       تو مي! خدايا

ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تـو و قـرار دادن امـور     ام و آن چه اراده كرده نكرده

هـا و حركـت براسـاس روش پيامـب رو      آن  در جاي خود و رسـاندن حقـوق بـه صـاحبان    

  .راهنمايي گمراه به انوار هدايت تواست

اين حقـوق نيـز   . در آن برپا شودرسد كه حق  در بينش امام، جامعه هنگامي به اصلاح مي

شريعت الهـي احكـا و قـوانيني را دربـر دارد كـه      . شود به وسيلة خداوند متعال تعيين مي

براين اساس، شريعت الهي احكـام و قـوانين را دربـر دارد كـه     . مذكور است  گر حقوق بيان

رت، توان نتيجـه گرفـت كـه از ديـدگاه حض ـ     براين اساس، مي. گر حقوق مذكور است بيان

فرمايـد كـه    مـي ) ع(اميرمؤمنان . شود كه شريعت الهي تحقق يابد جامعه وقتي اصلاح مي

ترين حقـوق، حـق    كرده و بزرگ خداوند متعال براي مردم حقوقي را در برابر يكديگر وضع

  :والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است

نيايند؛ مگر بـه راسـتي   پس رعيت صلاح نپذيرد؛ الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح 

زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را . و درستي رعيت

شـود   يابد و طرق واضح دين برپا مي ها عزت مي نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن

ردد و يابد و سنت هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گ هاي عدالت استقامت مي و نشانه

  .در نيجه، روزگار اصلاح شود
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برپـا  ) ع(روشن است كه اصلاح روزگار، كنايه از اصلاح جامعه است؛ بنابراين، حضرت امير 

تـوان گفـت از ديـد او     رو، مـي  شمارد؛ از اين شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن مي

  :فرمايد حضرت در كلام ديگري مي. اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است

در واداشـتن بنـدگان خداونـد بـر     «في حمل عبداالله علي احكام االله الحقوق و كل الرفـق؛  

  .»احكام الهي، استيفاي حقوق و كمال لطف وجود دارد

بر اين اساس، از ديدگاه امـام، اقامـة شـريعت الهـي كـه موجـب اسـتيفاي حقـوق اسـت،          

ه پيامبر در طول زندگي و حكوت يادآوري اين نكته لازم است ك. شود اصلاحات ناميده مي

پـس  . ها را اجرا كرد هاي اجتماعي اسلامي را بيان واغلب آن خود در مدينه، احكام و آموزه

دار شـد، مـردم و جامعـة اسـلامي بـه       حكومت را عهـده ) ع(از وفات وي تا وقتي امام علي

ايـن، در  . ت بودها و اصلاح انحرافا ها، احياي سنت تدريجي از اسلام فاصله گرفتند و بدعت

گوينـد؛ بنـابراين، بـا      مي» اقامه«حقيقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن 

پديد آمـده  ) ص(در سنت حضرت رسول ) ع(هايي كه تازمان حضرت علي  توجه به بدعت

) ع(مقصود اميرمؤمنـان  : توان گفت بود، و معناي خاصي كه از ما نيز درپي آن هستيم، مي

در مقالة حاضر ، اين . هاي پيامبر است هاي و احياي دوبارة سنت ات، حذف بدعتاز اصلاح

مفهوم از اصلاحات از ديدگاه امام مد نظر است كـه بـا مفهـوم اصـلاحات در قـرآن و نيـز       

  .هماهنگ است» اقامه«معناي لغوي 
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  :واژة اصلاحات اقتصادي

هـايي كـه بـراي     مجموعة اقدام. 1: رود امروزه واژة اصلاحات اقتصادي در دومعنا به كار مي

هاي دولت در اقتصاد صـورت   سازي اقتصاد و خصوص سازي و كم كردن دامنة دخالت آزاد

هايي كه براي رفع مشـكلات اقتصـادي چـون تـورم، بيكـاري،       مجموعة اقدام. 2پذيرد؛  مي

  .شود گذاري و توزيع نابرابر درآمد و مانند آن انجام مي كمبود سرمايه

واژة اصلاحات اقتصـادي را بـه كـار نبـرده     ) ع(تر گفتيم، حضرت امير  ه پيشهمان گونه ك

: تـوان گفـت   چه دربـارة اصـلاحات از ديگـاه وي بيـان كـرديم، مـي       است؛ ولي براساس آن

اصلاحات اقتصادي از ديدگاه امام، به معناي احياي دوبـارة آموزهـاي اسـلام و مبـارزه بـا      

اصلاحات اقتصادي و مفهوم پيشين با اصلاحات . استها و حوزة اقتصاد  ها و انحراف  بدعت

اي تنگاتنـگ و در عـين حـال پنهـان دارد؛ از ايـن رو، نيازمنـد        اقتصادي در عصر ما رابطه

ها براي بهبود اوضاع اقتصـادي   مجموعة اقدام«اصلاحات اقتصادي به مفهوم . توضيح است

، بـا اصـلاحات اقتصـادي بـه     »و رفع مشكلات چون تورم، بيكاري ناعادلانة ثروت و درآمـد 

به يك شرط متـرادف  » ها و دستورهاي اسلام در حوزة اقتصاد احياي دوبارة آموزه«مفهوم 

ها از  شوند و آن شرط، اين است كه باوركنيم عمل به دستورهاي اسلام، در همة عرصه مي

شود و اين مطلبي است كه حضـرت   جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه مي

  :آن تصريح فرموده است  ابتداي نامة خود به مالك اشتر به در
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امره بتوي االله و ايثار طاعته واتباع ما امربه في كتابه من فرائضه و سننه التي لايسعد احـد  

او را به ترس از خدا و برگزيدن طاعـت او  «1الا باتباعها و لايشقي الامع جحودها و اضاعتها؛

كـنم؛   هـا فرمـان داده، امـر مـي     كه او در كتاب خود بدانهايي  و پيروي از واجبات و سنت

هـا؛ و بـه شـقاوت     واجبات و سنت هايي كه كسي به سعادت نرسد، مگر بـه پيـروي از آن  

  ».ها ها و ضايع گذاشتن آن نيفتد، مگر به انكار آن

تر و در قالـب يـك قاعـدة كلـي چنـين بيـان        به صورتي روشن) ع(اين مطلب را امام رضا 

  :فرمايد مي

ما چنين يافتيم كه هرچه را خداوند حلال اعلام كرده است، مصلحت مـردم و بقـاي آنـان    

، فسـارد و   ها نيازمندنـد و هرچـه را حـرام معرفـي نمـوده      بدان بستگي دارد و ايشان بدان

  .نابودي مردم در آن است و ايشان از آن بي نيازند

را از زاويـة  ) ع(حضرت علي  كوششش ما در اين نوشتار بر آن است كه اصلاحات اقتصادي

براسـاس ايـن مفهـوم، نظـام اقتصـادي      . مفهوم خاصي از نظام اقتصادي اسلام ارائه كنـيم 

  :شود اسلام چنين تعريف مي

اي از الگوهاي رفتاري در سه حوزة توليـد و توزيـع و مصـرف اسـت كـه شـركت        مجموعه

دهـد وبراسـاس    يونـد مـي  كنندگان در نظام اقتصادي را به يكديگر و بـه امـوال و منـابع پ   

                                                           
چنين نقل شده ) ع(در كتاب غررالحكم نيز از حضرت علي  ٣٢٢، ص ٥٣، خطبة ٢نهج البالاغه ترجمه آيتي ج  - ١

ه سبب هيچ كس به سعادت نمي رسد؛ مگر ب«لابسعد اخد الاباقامه حدوداالله و لا يشفي احد الا باضاعتها : است

آميد، » .برپاداشتن الهي و هيچ كس به شقاوت و بدبختي دچار نمي شود؛ مگر به سبب ضايع كردن حدود الهي

  .١٠٨٥٣، ح ٤١٩، ص ٦غرورالحكم، شرح خوانساري، ج
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بيني اسلام، در راستاي اهـداف مـورد نظـر اسـلام در  ايـن سـه حـوزه بـه صـورت           جهان

  1.هماهنگ سامان يافته است

اسـلام براسـاس نگـرش    . هسـتند » دولـت «و » مردم«كنندگان در نظام اقتصادي،  شركت

ها و  لب آموزههاي رفتاري را در سه حوزة مزبور درقا.خاص به انسان و جهان آفرينش، الگو

تـرين هـدف    ها، مهـم  كرده كه در صورت عمل به آن اي تنظيم هاي شريعت به گونه دستور

نظام اقتصادي، يعني عدالت اقتصادي كه زمينه ساز سعادتع دنيا و آخـرت فـرد و جامعـه    

عدالت اقتصادي نيز همان گونه كه محمد باقر صدر نوشسته است، با دو . است، تحقق يابد

قر و ايجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفي مي شود؛ بنابراين، اصلاحات عنصر رفع ف

اقتصادي حضرت را از زاوية اصلاح نظام اقتصـادي بـه مفهـومي كـه گذشـت و بـه هـدف        

برقــراري عــدالت اقتصــادي، بررســي خــواهيم كــرد؛ از ايــن رو، بــه برخــي انحــراف هــا و 

اد، ولي در حدي شيوع نيافته بود كـه  د هايي كه گاهي در حوزة حكومت وي رخ مي تخلف

همچنـين برخـي اقـدام هـا و     . به انحراف نظام اقتصادي منجر شود، اشاره نخـواهيم كـرد  

كنـد، ولـي اصـلاحات بـه      ها صدق مـي  سياست هاي اقتصادي به مفهوم امروزين آن بر آن

ق ها صاد برآن» ها و از ميان برداشتن بدعت) ص(هاي حضرت رسول  احياي سنت«مفهوم 

  .نيست، بررسي نخواهيم كرد

كـه يكـي از كـارگزاران او اسـت، دسـتور      » قرظه بـن كعـب انصـاري   «براي نمونه، امام به 

يـا  . هاي اهل ذمه قرار دارد و از بين رفته، اصلاح و آباد كنـد  دهد نهري را كه در زمين مي

                                                           
  ميرمعزي، سيد حسين، نظام اقتصادي اسلام - ١
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يـد دارد  كند و بر تجارت و رعايت حال تـاجران تأك  به زراعت و كارهاي صنعتي تشويق مي

و يا در گرفتن خراج، آبادي زمين را درنظر گرفته، در قالب سياسـت اقتصـادي بـه مالـك     

  :گويد اشتر مي

و بايد بيش از تحصيل خراج، در انديشة آباداني زمين باشي؛ زيرا خراج حاصل نشود مگـر  

ك طلبد و زمين را آباد نسـازد، شـهرها و مـردم را هـلا     به آباداني زمين و هر كه خارج مي

  .كرده است و كارش استقامت نيابد؛ مگر اندكي

آيد حضرت براي اصلاح نظام پولي حاكم بر عربسـتان   از برخي منابع تاريخي و روايي برمي

پـيش از آن پـول   . هاي اسلامي ضرب كنـد و رواج دهـد   در آن دوران، تصميم گرفت سكه

هـاي ديگـر بـه     ت يـا راه رايج، درهم و دينار بود كه در ايران و روم ضرب و از طريق تجـار 

اين موارد و امثال آن، اصلاحات اقتصادي بـه مفهـومي كـه در    . شد كشور اسلامي وارد مي

توان گذاشت؛  مي» هاي اقتصادي سياست«ها را  اين نوشتار بيان شد، نيستند؛ بلكه نام اين

مام علي هاي اقتصادي از ديگاه ا اي دربارة دولت و سياست بدين سبب، خواننده را به مقاله

مقصـود از اصـلاحات اقتصـادي در ايـن نوشـتار،      . دهـيم  ، در اين مجموعه ارجـاع مـي  )ع(

هـا   ها در حوزة بينش ها و دستورهاي اسلام و از ميان برداشتن بدعت احياي دوبارة آموزه«

  .است» هاي اقتصادي مردم و كارگزاران براي برقراري عدالت اقتصادي و منش

  )ع( حات اقتصادي امام علي هاي اصلا ها و عرصه انحراف

هـا و   هـا، و اصـلاح مـنش    را بايد در دو محـور اصـلاح بيـنش   ) ع(اصلاحات اقتصادي علي 

هـاي پـيش از حكومـت امـام را      در هر دوزمينه نيـز ابتـدا بايـد انحـراف    . گرفت رفتارها پي
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 پس از وفات پيامبر. هاي اصلاحي حضرت پرداخت تشخيص داد و پس از آن به بيان اقدام

زمان حكومت را به دست گرفـت، دو انحـراف اساسـي رخ داد    ) ع(تا هنگامي كه امام علي 

  .كه تمام كوشش حضرت، براي اصلاح اين دو انحراف، صرف شد

در بينش مسلمانان بـه جـاي آن كـه آخـرت     . هاي اقتصادي بود نخست، انحراف در بينش

مردم به دنيا روي آورده و . داصل و هدف، ودنيا فرع و وسيله باشد، مسئله برعكس شده بو

. هـا را تسـخير كـرده بـود     هـاي آن  آخرت را فراموش كرده بودند و دنيا بيش از آخرت دل

پنداشـتند تحصـيل    مردم در ترك آخرت و دوستي دنيا استوار شده بودند تا جايي كه مي

راي ب ـ) ع(حضرت امير . ها ساقط است ها  واجب و به جاي آوردن واجبات از آن رزق بر آن

دهنـده، وسـيله    از سويي با سخنان تكـان : مبارزه با ين انحراف، دو روش را در پيش گرفت

كرد و از سوي ديگر، بـا   بودن دنيا و هدف بودن آخرت را بارها و بارها به مردم گوشتزد مي

  .داد ارزش دنيا را به مردم نشان مي همتاي خود، بي سيرة عملي و زهد بي

ها و رفتارهاي مردم و كارگزاران از الگوهايي رفتـاري بـود كـه      انحراف دوم، انحراف منش

يابي به اهداف مورد نظـر اسـلام،    ها را در قالب و دستورهاي شريعت براي دست پيامبر آن

به ويژه تحقق عدالت در جامعه، معرفي كرده و طي حكومـت خـود در تثبيـت و نهادينـه     

قه و وقف در بين مـردم كـاهش يافتـه و    از سويي، انفاق صد. كردن آن الگوها كوشيده بود

مال اندوزي جاي انفاق مال و رسيدگي به فقيران و نيازمنـدان جامعـه را گرفتـه بـود و از     

هايي كـه در اختيـار    ها و ثروت سوي ديگر، خلفا و كاگزاران نظام اسلامي در توزيع فرصت

  .كردند شدند و عدالت را رعايت نمي داشتند، تبعيض قائل مي
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اي اصلاح رفتارهاي مردم، از سويي آنان را با زبان، به انفاق و صد و اعمال خيـر  حضرت بر

هـاي    اقـدام . خواند كرد و از سوي ديگر، با عمل خود مردم را به اين كارها فرامي تشويق مي

هـاي شـغلي و درآمـدي و     اصلاحي حضرت براي تحقق عـدالت و توزيـع عادلانـة فرصـت    

  :المال چنين بود بيت

  رگزاران و روي كار آوردن افراد صالح؛تعويض كا .1

  جلوگيري از انحراف كارگزاران؛  .2

  المال؛  بازگرداندن بيت .3

  المال بين مردم به نحو مساوي؛ تقسيم بيت .4

  .المال تعجيل در تقسيم بيت  .5

اين فهرستي از اصلاحات علوي است كه در اداه به تفصيل مطلب با ذكر مدارك و شـواهد  

  .ها خواهيم پرداخت آن

  ها راف در بينشانح

هدف از آفرينش جهان مادي و آن چه در آن وجود دارد، تأمين نيازهاي انسان در حركت 

يابي بـه   اي براي دست  به سوي سعادت الهي است؛ بنابراين، بايد دنيا و مظاهر آن را وسيله

هدف متعالي خود ببيند، نه آن كه اين امور برايش ارزش استقلالي بيابـد و هـدف اصـلي    

هـا دل   به عبارت ديگر، انسان نبايد اين امور را هدف زنـدگي بدانـد و بـه آن   . موش شدفرا

  1. ببندد و آخرت را فراموش كند

                                                           
  .١١٠ص  ٣الميزان، ج . علامة طباطبايي  - ١
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پيامبر در طول زندگي خود، اين بينش قرآني را تبليغ و ترويج و افرادي را تربيت كرد كـه  

. ذشـتند حاضر بودند براي رسيدن به آن هدف متعالي، از جـان و مـال خـود بگذرنـد و گ    

هـاي نخسـت    فداكاري انصار و به عهده گرفتن تأمين زندگي بسياري از مهاجران در سـال 

هـا در مشـكلات و    هـا، صـبر آن   هـا و بحـران   هجرت، ايثارهاي اصـحاب پيـامبر در جنـگ   

  .گرفت ها، همه و همه به پشتوانة اين بينش صورت مي ها و گرسنگي سختي

امعـة اسـلامي تغييـر كـرد و دنيـا اصـالت، مـال        اين بينش، پس از پيامبر به تدريج در ج

در زمـان  ) ص(حضـرت رسـول   . دوستي و ثروت پرستي رواج يافت و آخرت فراموش شـد 

  حيات خود، از اين انحراف خبر داده بود؛

هـاي خـود شـوند و از ايـن كـه ديـن خـدا را         اين مردم پس از من فريفتة دارايـي ! يا علي

حمت او را تمنـا كننـد و از خشـم او خـود را در امـان      اند، بر خداي منت نهند و ر پذيرفته

آميز، حرا خدا را حلا شمارند و شـراب را نبيـذ    هاي دروغ و هواهاي سهو با شبهت. پندارند

  ..رشوه را هديه خوانند. نام نهند و حلال كنند و ربا را عنوان خريد و فروش دهند

دارد  مردم را از دنيا برحذر مـي  وي. نيز اين انحراف را رباها گوشتزد كرد) ع(حضرت علي 

  :كند و ناپايداري و پستي دنيا را توصيف مي

جا كه دنيـا    هايتان رخت بربسته و آروزهاي دروغين، شما را در برگرفته تا آن يا مرگ  دل

آري، دنياي زودگذر، شما را از آخـرت كـه   . هايتان را تسخير كرده است بيش از آخرت دل

چيزي جز ناپاكي . هر آينه شما برادران ديني هستيد. ده استشك آمدني است، دور كر بي

درون و زشتي باطن، ميان شما جدايي نيفكنده است؛ از ايـن رو اسـت كـه يكـديگر را در     
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بخشيد و با هـم   خواهيد و به يكديگر چيزي نمي كنيد و خير يكديگر را نمي امور ياري نمي

آوريـد، شـادمان    يا كه به دسـت مـي  چيست كه به اندك چيزي از دن  …وزيد  دوستي نمي

  ؛ …گرديد دهيد اندوهگين نمي شويد و از همه كه از آخرت از دست مي مي

به گونه اي كه گويي دنيا جاي درنگ هميشگي شما است و نعمـت دنيـا برايتـان مانـدني     

ايد و دين هر يك از شما به  در ترك آخرت و دوستي دنيا، دست اتحاد به هم داده …است

توجهي و آسودگي خـاطر در برابـر    در بي. (بار ليسيدن بر زبان شما گشته است مقدار يك

همانند كارگري هستيد كه كار خود به پايان رسانده و خشنودي سـرور خـويش   ) اوامرخدا

  .حاصل كرده است

  :شود از مجموع اين سخن نكات ذيل استفاده مي

نشي عمومي شده بـود؛  اصالت يافتن دنيا و هدف شد آن، بي) ع(در زمان حضرت علي  .2

؛ يعنـي  »ايـد  در ترك آخرت و دوستي دنيا، دست اتحاد بـه هـم داده  «: فرمايد زيرا مي

  .بينيد همگي دنيا را هدف مي

شود و به صورت لذت پرستي و خودخواهي بـروز   اثر چنين بينشي در رفتارها ظاهر مي. 2

بـه چيـز ديگـري     ها لذت پرست و خودخـواه بـه جـز لـذت و نفـع خـود،       ن انسا. كند نمي

انديشند؛ بدين سبب، ديگران را در مشكلات ياري نمي كنند، خير ديگران را فقط در  نمي

كننـد و فقـط بـا كسـاني دوسـت       خواهند كه به نفع خودشان باشد، انفاق نمي صورتي مي

  .ها را در اين دنيا مهيا سازند آن شوند كه لذت و نفع  مي
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ناكثين، مارقين و قاسطين را همين امر بيان  حضرت در خطبة شقشقيه، علت پديد آمدن

» كـرد و زر و زيورهـاي آن فريبشـان داده بـود     دنيا در نظر آراسته جلوه مـي «: كرده است

سال خلافت غير معصوم در جامعـة اسـلامي رخ    25البته اين انحراف به تدريج و در طول 

ها در طول اين مـدت،   هي بسيار و غنايم فراوان به دست آمده از جنگ  داد و كشورگشايي

  .ساز انحراف مزبور بود زمينه

. كنـد  وي در ادامه، سرنوشت چنين انساني را پس از مرگ با عباراتي تكان دهنده بيان مي

هاي مكرري در اين باره داشته و سـخنان فراوانـي از    امام در طول حكومت خود، سخنراني

، خطـر مـال دوسـتي و    همچنـين در سـخنان متعـددي   . وي در اين باره نقل شـده اسـت  

اين تأكيدهاي مكـرر، نشـان   . كند وابستگي به آن، و آثار سوء هدف قرار دادنش را بيان مي

  .وقفة وي براي اصلاح آن دارد از بزرگي و اهميت انحراف، و كوشش بي

دنيـا نكوهيـده   ) ع(در خاتمه اين نكته را يادآور مي شويم كه از ديده گـاه حضـرت علـي    

دهد؛ بلكه دنيا پرستي انسان، دل به دنيا بسـتن، آن را هـدف    ب نمينيست و كسي را فري

  :حضرت امير به اين مطلب تصريح فرموده. قرار دادن و از آن عبرت نگرفتن ناپسند است

دنيا هرچيـز را كـه از آن عبرتـي    . اي تو، خود، فريفتة آن شده. به راستي دنيا تو را نفريفته

دنيا كه تـورا بـه دردمنـد    . فوايد عدالت آگاهت نمود توان گرفت، برايت آشكار ساخت و از

تر و وفادارتر از آن است كه به تو دروغ گويـد   دهد، صادق شدن تن و نقصان نيرو وعده مي

دنيا چه خوش سرايي است؛ ولي براي كسي كه بدان دل نبنـدد وچـه   .  …و يا فريبت دهد

  .نداند دلپذير جايي است؛ ولي براي كسي كه آن را وطن اصلي خويش



  ١٤

  .انحراف در رفتار مردم

ها تغيير يافـت، رفتارهـا نيـز تغييـر      ها متأثر است و وقتي بينش ترديد رفتارها از بينش بي

هاي زنـدگي،   شمارند، در همة عرصه كساني كه آخرت را هدف و دنيا را وسيله مي. كند  مي

. ت دسـت يابنـد  كنند تـا بـه سـعادت دنيـا و آخـر      هاي الهي را رعايت مي ها و حرام حلال

اند، رفتارهاي خـود را   برعكس، كساني كه دنيا را هدف قرار داده و آخرت را فراموش كرده

  .دهند پرستي سامان مي براساس لذت جويي و نفع

ها تغيير كرده و دنيا پرستي جاي آخرت خواهي را گرفتـه بـود؛ از    بينش) ع(در زمان علي 

در ) ع(حضـرت اميـر   . اسلام هماهنگي نداشـت  اين رو، رفتار مردم نيز با الگوهاي مطلوب

  :ها و سخنان متعددي به اين انحراف تصريح كرده است خطبه

به هر كجا كه خواهي،  چشم بگردان و مردم را بنگر، آيا جز فقيري كه از فقـر خـود رنـج    

كند يا بخيلي كه در اداي حق خـدا بخـل    برد يا ثروتمندي كه نعمت خدا را كفران مي مي

د تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردي كه گوشش بـراي شـنيدن انـدرزها گـران شـده      ورزن مي

است، چيز ديگري خـواهي ديـد؟ اخيـا و صـالحان كجاينـد؟ آزادگـان و بخشـندگان چـه         

اند؟ كجايند آنان كه در دادو ستد پارساي مي كردند و راه روشي پاكيزه داشتند؟ آيـا   شده

و زودگذر و آميخته به تيرگـي و رنـج، رخـت    نه چنين است كه همگي از اين جهان پست 

ها  ايد در ميان گروهي فرومايگان كه لب ها مانده اند؟ و شما به جاي آن به جهان ديگر برده

انـا  : در اين حال بايد گفت. از به هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ دارد

  .االله و انا اليه راجعون
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كنـد كـه    زمـان خـود را بسـيار وخـيم ترسـي مـي       حضرت در اين سخن، وضعيت جامعة

  .هاي ذيل براي آنان قابل تصور است ويژگي

  تقسيم شدن جامعه به دو طبقة فقير و ثروتمند. الف

مردم به دو طبقة فقير و ثروتمند تقسيم شده، طبقـات متوسـط   ) ع(در زمان حضرت امير 

بود كه ثروتمندان جامعـه بـه   يكي از علل چنين اخلاقي آن . با وجود نداشتند يا كم بودند

) خمس وزكات(ادا كنند و حقوق الهي   ها داده كه حق نعمتي را كه خداوند به آن جاي آن

. الحسنه و وقف، دستگيري كنند را بپردازند و از فقيران با انفاقو كارهاي خيري چون قرض

تيجة انحـراف  اين انحراف در رفتارها ن. كوشيدند بخل ورزيده، براي افزايش ثروت خود مي

حضرت امير در كلمات ديگري نيز به اين انحـراف  . تر بيان كرديم ها بود كه پيش در بينش

از بـذل مـال در راه كسـي كـه     «: گويد هاي خود مي تصريح فرموده و در يكي از سخنراني

  :فرمايد در خطبة ديگري مي» .خود، آن را روزي شما كرده بود، بخل ورزيدند

شما در زماني هسـتيد كـه حـق گويـان در آن اندكنـد و      ! حمت كنادبدانيد كه خدايتان ر

مدم اين زمان به نافرماني خدا . ها در گفتن راست، ناتوان، و جويندگان حق بيم دارند زبان

جوانانشان بدخويند و پيرانشان گنه كارند و عالمانشـان منافقنـد وقاريانشـان    . اند كمربسته

گـران بينوايـان را يـاري      نهنـد و تـوان   ا ارج  نمـي خردان بزرگـان ر . سودجوي و چابلوسند

  .رسانند نمي

دستاورد اين بحث براي ما آن است كه جامعة تهي از عدالت اقتصادي كه عدة فروانـي در  

هاي جامعه را در اختيار دارند و بين خود دسـت بـه دسـت     آن فقيرند و عدة اندكي ثروت
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وب اسـلامي فاصـله بسـياري دارد و    اي منحرف است كـه از الگـوي مطل ـ   كنند، جامعه مي

  .نيازمند اصلاحات علوي است

  عدم رعايت تقوا در داد و ستدها و معاملات. ب

شـود كـه در جامعـة عصـر حضـرت،       تر نقل شد، استفاده مـي  پيش  اي كه   از خطبه

مردم «امام به اين مطلب كه . كردند مردم، احكام و قوانين الهي را در معاملات رعايت نمي

در ايـن خطبـه،   1هاي گوناگوني و به ويژه ، با عبارت»اند و به نافرماني خدا كمر بستهزمان ا

حضرت در سخن ديگري به . به نافرماني خدا در دادو ستدها و معاملات تصريح كرده است

خـواري تصـريح    نقل از پيامبر دربارة اوضـاع پـس از پيـامبر بـه ويـژه ربـاخواري و رشـوه       

  :فرمايد مي

آميز، حرام خدا را حلال شـمارند و شـراب را نبيـذ نـام      وغ و هواهاي سهوهاي در با شبهت

  .…رشوه را هديه خوانند . نهند و حلال كنند و ربا را عنوان خريد و فروش دهند

  اصلاحات علوي

  موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف. الف

  :ا انجام دادها ذيل ر هاي مزبور و اصلاح آن براي برخورد با انحراف) ع(امير مؤمنان 

ها و سخنان فراواني، مردم را به رعايت احكام و قـوانين الهـي، انفـاق مـال،      در خطبه. الف

بـراي نمونـه،   . اسـت   دستگيري از فقيران، پرهيز از انباشت مال و رباخواري دعـوت كـرده  

  :كنيم بخش هايي از سخنان حضرت  را نقل مي

                                                           
  .٢٤٠، ص ٢٢٤، خطبة ١.جمة آيتي، جالبلاغه، تر  نهج ٦٧١١   - ١
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اقي نگذاشته و حجـت را بـر شـما تمـام     خداوند با دلايل واضح خود براي شما جاي عذر ب

كرده است و برايتان بيان فرموده كه چه كارهايي را خوش دارد و چـه كارهـايي را خـوش    

  …چه ناخوش دارد، اعراض نماييد  چه خوش دارد، پيروي نكنيد و از آن ندارد تا از آن

نخسـتين   شمارد در اين سال، چيزي را كـه در  بدانيد كه بندگان خدا كه مؤمن حلال مي

داند در اين سال، چيـزي راكـه در نخسـتين سـال حـرام       شمرد و حرام مي سال حلال مي

كنـد؛ بلكـه    اند، حرامي را برشما حلال نمـي  هايي كه مردم در دين نهاده بدعت. دانست مي

  .حلال همان است كه خدا حلال كرده و حرام همان است كه خدا حرام كرده

ة جامة زيرين خود سازيد، نـه جامـة رويـين؛ بلكـه درون     اطاعت از خداي تعالي را به مثاب

  .نه تنها جامة زيرين كه در درون قلب خود بريد. جان خود جاي دهيد

هاي حرام  لقمه. از دام شيطان حذر كنيد و از گودال هاي سهمناك دشمني دوري گزينيد

ده و راه هاي خود داخـل نكنيـد؛ زيـرا آنـان كـه نافرمـاني را برشـما حـرام كـر          را به شكم

  .بيند فرمانبرداري را برايتان هموار ساخته، شما را مي

در سخنان فراواني، مردم را از مالي كه از راه حـرام بـه دسـت    ) ع(افزون بر اين، امام علي 

» آيد ها مالي است كه از راه حلال به دست مي پاك ترين مال«: آيد برحذر داشته است مي

گيرنـده ربـا،   «: فرمـود  داده و نيز از ربا نهي كرده، ميو به حفظ شكم از لقمة حرام دستور 

  »يكسانند) در ارتكاب اين حرام(دهندة آن نويسندة معاملة ربوي و شاهد بر آن، 

  :كرد امام همواره مردم را به انفاق مال دعوت مي
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كسي كه خدا به او مالي ارزاني داشته، بايد كه به خويشاوندان برساند و مهماني هاي نيكو 

و اسيران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزي اعطا كنـد و بايـد    دهد

  .ها، شكيباي ورزد دست يابي به ثواب، بر حقوقي كه برعهده دارد و سختي

حضــرت، مــردم را از انباشــت مــال از راه حــرام برحــذر داشــته، ثــروت انــدوزي را زشــت 

  :شمرد مي

دار آن بـراي ديگـري    وزي هـر روزت كسـب كنـي، خزانـه    هرچه بـيش از ر ! اي فرزند آدم

  .هستي

چه بسا آرزوندي كه به آرزويش نرسد و چه بسا كسي كـه بنـايي   . ازخد بترسيد! اي مردم

شايد آن را به . اي كه بگذارد و بگذرد آورد و در آن زيستن نتواند كرد و چه بسا گردآورنده

ه او نداده يا از حرام بـه دسـتش آورده و   ناروا گردآورده است يا حق كسي است كه آن را ب

  .گناهش به گردن او است و بارش بر دوش او است

  ارائه الگوي عملي به مردم. ب

در جايگاه امامت و رهبري جامعه قرار داشت و داراي شخصيت مـذهبي و  ) ع(حضرت امير

گرفتنـد؛ از ايـن    كردند و از رفتار او الگو مي مردم نيز به او اقتدا مي. سياسي در جامعه بود

خواسـت تـا در    رو، با رفتار خود، الگوي مطلوب اسلامي را به نمايش گذاشته، از مردم مـي 

كـم   1.توانند درتس مثل او باشـند  جهت اين الگوي مطلوب حركت كنند؛ گرچه هرگز نمي

وقفه در تولدي و بذل درآمد آن در راه خدا، سه ويژگي بارز ايـن   مصرف كردن، كوشش بي
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اينـك  : فرمايـد  حنيف مي حضرت درباة طعام و لباس خود به عثمان بن. تاري بودالگوي رف

هايش به دو قـرص نـان اكتفـا     امام شما از همة دنيايش به پيراهني و ازاري و از همة طعام

  كرده است؛ البته شما را ياراي آن نيست كه چنين كنيد؛

! به خدا سـوگند . ري دهيدولي مرا به پارسايي و مجاهدت و پاكدامني و درستي خويش يا

ام و بـه جـاي    ام و از همة غنايم آن، مالي ذخيـره نكـرده   از دنياي شما پارة زري نيندوخته

  1.اين جامه كه اينك كهنه شده است، جامه اي ديگر آماده نساخته ام

  نظارت بر بازار و مجازات متخلفان . ج

را رعايت كنند، شخاَ به بـازار   براي آن كه مردم در معاملات خود احكام خدا) ع(امام علي 

مردم را به رعايت تقوا در معاملات امر مي فرمود بر اجراي احكام خـدا نظـارت مـي    . رفته

در ) ع(امام باقر . كرد و در صورتي كه كسي سرپيچي مي نمود، او را تازيانه تنبيه مي كرد

  :اين باره مي فرمايد

مي كرد و بازار بـه بـازار مـي گشـت و      هر روز صبح زود در كوفه حركت) ع(امير مؤمنان 

وي در . ناميـده مـي شـد   » السبيبه«همراه او تازيانه اي بر دوشش بود كه دو لبه داشت و 

. از خداي غزيز و بزرگ بترسيد! اي گروه تاجران: برابر اهل هر بازاري ايستاده، ندا مي كرد

ند، رهـاكرده،  وقتي اهل آن بازار صداي حضرت را مـي شـنيدند، هرچـه در دسـت داشـت     

دادنـد؛ سـپس    هايشـان بـه سـخنان او گـوش مـي      نمودنـد و بـا قلـب    ها را تيـز مـي   گوش

تبـرك جوييـد و   ) بربندگان خدا(در طلب خيرپيشي گيريد و با آسان گرفتن : فرمودند مي
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از سوگند بپرهيزيد و از دروغ . به خريداران نزديك شويد و خود را به بردباري زينت دهيد

. به ربا نزديك نشـويد . د و ظلم نكنيد و با مظلومان انصاف داشته باشيدگفتن دروي جويي

چـه هسـت،    تـر از آن  و اجنـاس مـردم را كـم   ) كم نفروشيد(= حق كيل و وزن را ادا كنيد 

گرديـد؛ سـپس    در همـة بازارهـا مـي   ) ع(حضـرت علـي   . برنداريد و در زمين فساد نكنيـد 

  .فرمودند ميگشت و براي رسيدگي به امور مردم جلوس  برمي

كـرد،   ها نيز نظارت داشت و كسي را كه كم فروشي يا در جامعه غش مي حضرت بر قيمت

هر كس انواع ماهي بـدون فلـس را بفروشـد، او را بـا ايـن      : داد تازيانه مي زد و ندا سر مي

از . كـرد  وي با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم نيز به شـدت مبـارزه مـي   . تازيانه خواهم زد

شود كه در زمان حضرت، احتكـار كـالا امـري فراگيـر      هاي تاريخي استفاده مي نقلبرخي 

عـن الحكـره فـي الامصـار؛     ) ع(نهي اميرالمـؤمنين  : شيخ صدوق نقل كرده است. شده بود

  ».از احتكار در شهرها نهي فرمودند) ع(علي «

و بـه  ا. شـود  شيوع انحراف مزبور از عموميت فرمان حض ت در ايـن حـديث اسـتفاده مـي    

كارگزاران خود مانند رفاعه و مالك اشتر سفارش مي كند كه از احتكار نهـي و محتكـر را   

گيرد و يكي از آثار انحـراف   احتكار از دنياگرايي و سودپرستي سرچشمه مي. مجازات كنند

هـا را در پـي دارد و    ها است و كميابي كالاهاي مورد نياز مردم و افـزايش قيمـت   در بينش

رود، حضـرت بـا آن بـه شـدت      سر راه تحقق عدالت اقتصادي به شمار مـي  چون مانعي بر

  .كرد برخورد مي

  انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران
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پس از پيامبر از سير اصلي و الهي خود خارج شد و سـه انحـراف عمـده در رفتـار خلفـا و      

تـر   بـيش . كارگزاران حكومت رخ داد كه تشـديد فقـر و نـابرابري در جامعـه را پديـد آورد     

گران تاريخ دوران خلفا، اين انحراف ها را علت اصلي قيام مـردم و قتـل عثمـان بـر      تحليل

  :هاي مزبور عبارتند از انحراف. اند شمرده

  حكومت دنيا پرستان بين المال؛. الف

  توزيع ناعادلانه بيت المال؛. ب

  .نگهداري بيت المال تا پايان سال. ج

ها مزبور را به تناسب موضوع بررسـي كنـيم و از آثـار     حرافدر اين نوشتار، آثار اقتصادي ان

  .پوشيم سياسي،  اجتماعي و فرهنگي اين دو چشم مي

  حكومت دنيا پرستان و توزيع ناعادلانه مناصب. الف

عثمـان بـر خـلاف خلفـاي پيشـين، در      . رسيد اين انحراف در زمان عثمان به اوج خود مي

دربـارة  ) ع(حضرت اميـر  . كرد ر دنياپرستي تقيه نمينمود، و د ظاهر نيز زهد را رعايت نمي

  :عثمان تعبيرهايي دارد كه شاهد خوبي بر اي مدعا است

برخاست؛ در حال كه از پرخـوراگي، بـاد بـه پهلـو افكنـده بـود و چونـان        » سومي«گاه  آن

  .ستوري كه همي جز خوردن در اصطبل نداشت

بداد و خوكـامگي فرمـان مـي رانـد و     او بـه اسـت  «: او دربارة سيرة حكومتي عثمان فرمـود 

  : كند عامر نقل مي طبري از عبداالله بن» .اش سبب تباهي كارها شد استبداد و خودكامگي
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. تر از غذاي عمر آوردند براي ما غذايي بهترو لطيف. كردم در ماه رمضان با عثمان افطار مي

هزگـز عمـر را   عثمان هرشب آرد سفيد و خوب گوشـت بزغالـه مشـاهده كـردم و       برسفرة

نديدم كه نان از آرد الك كرده يا گوشت گوسفند بخورد؛ مگر گوشت گوسفند پير؛ لـذا از  

چـه كسـي طاقـت دارد    . خدا عمر را بيـامرزد : پاسخ داد. عثمان دربارة اين تفاوت پرسيدم

  .مثل او رفتار كند

ا ديـدم  بردوش عباي پشمي سـياهي ر «: انساب الاشراف از سليم ابي عامر نقل كرده است

افزون بر اين عثمان، مناصب حكومتي را نيز به خويشاوندان خود » .ارزيد كه صد دينار مي

ها نيـز از ايـن منصـب سـوء      سپرد و آن و افرادي كه صلاحيتي براي اين كار نداشتند، مي

نقل شده، اسـتفاده  ) ع(كردند؛ البته از گفت وگويي كه بين عثمان و امام علي  استفاده مي

ها، از زمـان عمـر آغـاز     ه انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حكومت در سرزمينشود ك مي

شد، عمر او را تنبيـه و تبعيـد    ش؛ اما تفاوت در اين بود كهد اگر كسي مرتكب خطايي مي

داد؛  كرد؛ ولي عثمان در مقابل خطاهاي خويشاوندانش از خود رفق و مـدارا نشـان مـي    مي

ان، در زمان او براي سوء استفاده از مناصب خـود مجـال   به همين دليل، خويشاوندان عثم

عثمان، حكم بن عاص و مروان بن حكم و حادث بن حكم . تري در اختيار داشتند گسترده

سـرح را بـر مصـر، و     را نيز خود خواند و وليد بن ابي معيط را بر كوفـه و عبـداالله بـن ابـي    

  .ا بر بصره ولايت دادسفيان را بر شام و عبداالله بن عامر ر معاويه بن ابي
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هـر يـك از   . خاصان اهل دروغ و نيرنگ را برگزيد. خواست كسي او را پند دهد عثمان نمي

خورد و اهل آن سـرزمين را خـوار    ها به قسمتي از زمين چسبيده بود و خراج آن را مي آن

  1.كرد مي

خـود،   توان نتيجه گرفت كه هريـك از واليـان عثمـان نيـز در دايـرة ولايـت       به روشي مي

وقتي از . ساختند مناصب را بين اطرافيان و طرفداران خود تقسيم، و ديگران را محروم مي

يابيم كه اين انحراف، عامـل مهمـي در    زواية عدالت اقتصادي به اين انحراف بنگريم، درمي

اي  هاي جامعه را نيز عده تشديد فقر و نابرابري در آن زمان بوده است؛ زيرا به تدريج ثروت

هـا   كرد و بقيه از آن ثـروت  ود كه به نوعي به دستگاه حكومت وابسته بودند، جمع ميمحد

المـال   ساز انحراف ديگر، يعني توزيع ناعادلانـة بيـت   اين انحراف، زمينه. شدند برخودار نمي

  .نيز بود كه در بحث بعدي از آن سخن خواهيم گفت

  المال توزيع ناعادلانة بيت. ب

شود كـه بـه خزانـة دولـت وارد      نيست؛ بلكه به وجوهي گفته ميبيت المال نام يك مكان 

ء، خمس  المال را به سه قسم في ابوعبيد بيت. گردد و بايد صرف مصالح مسلمانان شود مي

مقصود از صدقه،  همان زكات است كه از طلا و نقره، شتر و گـاو  . كند و صدقه تقسيم  مي

اي كـه خداونـد    گانـه   بايد در اصناف هشت شود و ها گرفته مي و گوسفند و حبوبات و ميوه

مسـلمانان تقسـيم     متعال در آينه شصتم سوره توبه برشمرده است، مصـرف و بـين همـة   

هايي است كه با جنگ به دست مسلمانان افتاده و نيـز   ء، جزيه و خراج زمين في. شود نمي

                                                           
  .٤٠٦ص، ص  ٤طبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج  - ١



  ٢٤

صـالح مسـلمانان   ها بايد صـرف م  اين گونه دارايي. گيرد هاي صلحي را دربر مي خراج زمين

خمس نيز در زمان پيامبر و خلفا، يـك پـنجم غنـايم بـه     . شود و مخصوص فقيران نيست

چه از ته دريا با غواصي به دست آمد و گـنج   دست آمده و در جنگ با كافران، معادن و آن

اند و برخي ديگـر   ء ملحق كرده برخي فقيهان اهل تسنن، خمس را به في. شد را شامل مي

  .اي كه در قرآن تصريح شده، صرف شود بايد در اصناف پنج گانه: گويند  مي

كنـد كـه در زمـان حضـرت رسـول       كتاني در كتاب التراتيب الادرايته از ابويوسف نقل مي

بارها بـه  ) ع(ولي حضرت علي  1ترتيب مشخصي در تقسيم بيت المال وجود نداشت؛) ص(

. كـرد  مساوي بين مردم تقسـيم مـي  المال را به طور  اين مطلب تصريح كرد كه پيامبر بيت

اقتدا كرده، كسـي را برديگـري   ) ص(پس از آن، ابوبكر نيز در تقسيم آن به حضرت رسول 

او مردم را براسـاس  . المال، از زمان عمر آغاز شد تبعيض در تقسيم بيت. مقدم نمي داشت

ي كـه  تقسيم كرد و به كسان) ص(دو ملاك، يعني تقدم در اسلام و تقرب به حضرت سول 

تـر بودنـد، سـهم     تري داشتند يا از جهت نسـبي بـه پيـامبر نزديـك     در اسلام سابقة بيش

بن عبدالمطلب سالانه هفت هزار درهم، به  طبق روايات اهل تسنن، به عباس. بيشتري داد

ده هـزار درهـم، بـه    ) ص(عايشه دوازده هزار درهـم، بـه سـاير همسـران حضـرت رسـول       

مردم را براساس قرائت قـرآن و    پرداخت و بقيه ار درهم ميجنگجويان بدر چهار يا پنج هز

تـري داشـت،    كرد و هر كه از اين دو جهت، سابقة بيش سابقة جهاد در راه خدا تقسيم مي

  .المال مي برد تري از بيت سهم بيش

                                                           
  .٢٢٤، ص١كتاني ، عبدالحي الاداريه، ج - ١
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هـاي فـراوان و غنـايم و     با توجه به كشورگشـايي ) ص(اين انحراف از سنت حضرت رسول 

  :و دواثر داشت ء در زمان عمر، في

كرد و مجاهدان و پيشگامان در ديـن، پـاداش خـود را     بينش دنيا پرستي را تقويت مي .1

ابوبكر اعتقاد داشت سابقة  در دين يا جهاد، امتيازي بـزرگ  . گرفتند  در همين دنيا مي

تـر از   است كه پاداشت آن را بايد خداوند متعال بدهد و موجب اسـتحقاق سـهم بـيش   

وقتي عمـر بـه خلافـت رسـيد،     . ود؛ ولي عمر به عكس آن معتقد بودش بيت المال نمي

براساس اعتقاد خود عمل كرد و با اين عمل، بينش خود را به جامعـه تثبيـت نمـود و    

  .ها حكومت عثمان آماده شد بدين ترتيب، زمينه براي سال

را به تدريج قشري ثروتمند و مرفه در جامعة اسلامي پديدار شد كه اختلاف طبقـاتي    .2

او حتـي از سـيرة   . اين اختلاف، بعدها در زمان عثمان به اوج خود رسيد. در پي داشت

. بخشـيد  المال را به خويشاوندان و نزديكـان خـود مـي    عمر نيز پيروي نكرد؛ بلكه بيت

حد و حصر عثمان در تاريخ نقل شده اسـت؛ بـه    هاي  بي هاي بسياري از بخشش نمونه

  :طور مثال

كم بن عاص را كه پيامبر او در مدينه بيورن كرده بـود، برگردانـد و   عثمان، عموي خود، ح

او خمس غنايم آفريقـا را كـه دو   . را به او بخشيد» قضاعه«سيصدهزاردرهم صدقات قبيلة 

را بـه  1)س(ميليون و پانصد و بيسـت هـزار دينـار بـود و فـدك، ميـراث حضـرت فاطمـه         

مكان بـازار  (مكاني را به نام مهزور  پسرعموي خود مروان بن حكم دادو  صد هزار درهم و

                                                           
  .١٩٥، ابن قتيبه، المعارف، ص١٩٨ ص. ١البلاغه،ج  ابي الحديد، شرح نهج ابن - ١
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او همچنـين بـه دامـاد خـود،     . ، به حارث بين حكم پسر عموي ديگرش عطـا كـرد  )مدينه

رفت و  عبداالله بن خالد، نهصد هزار درهم و به سعيد بن عاص كه از نزديكانش به شمار مي

اي عثمان از ه بقيه بخشش. در خانة او بزرگ شده بود، صدهزار درهم از بيت المال بخشيد

  :بيت المال در جدول زير آمده است

  ابوسفيان بن حرب، دويست هزار درهم .1

  عبداالله بن ابي سرح، يك پنجم خمس غنايم آفريقا در جنگ اول؛  .2

  هاي نخل مدينه؛ زيد بين ثابت، ده هزار دينار و برخي باغ  .3

  ربيعه بن حارث، صدهزار درهم دينار؛ .4

  نار و زميني دركوفه؛هزار دي طلحه بن عبيداالله، دويست  .5

  .هاي اصفهان زبير بن عوام، ششصد هزار درهم يا دينار از دارايي  .6

شود، عثمان حتي زكات را كه بايد صرف گروه هاي ذكر شـده   همان گونه كه ملاحظه مي

عثمـان رأس  : نويسـد  علامة امينـي در الغـدير مـي   . بخشيد شد، به ديگران مي در قرآن مي

او معتقد بود كه مـال، مـال خـدا اسـت و     . و مستحقان آن داشتآزادي دربارة بيت المال 

خواسـت، صـرف    شمرد؛ سبب بيت المال را در هرجا كه مي خودش را نيز ولي مسلمان مي

هـاي   برخي در حكومت عثمان داراي ثروت. داد رد و هركاري كه مي خواست انجام مي: مي

كه هنگام مرگ، آن قـدر طـلا و    براي نمونه، دربارة زيد بن ثابت نقل شده. هنگفتي شدند

  هايي را مالـك  ها و زمين افزون بر اين، دارايي. كردند ها را با تبر خرد مي نقره داشت كه آن

عبدالرحمان بـن عـوف، هنگـام وفـات، يـك ميليـون و       . بود كه صد هخزار دينار مي ارزيد
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انـه داشـت و   زبير در بصره، مصـر، كوفـه و اسـكندريه خ   . نهصد و بيست هزار دينار داشت

وقـاص    ابـي  مالش پس از وفات پنجاه هزار دينار بـود و هزاردينـار درآمـد داشـت سـعدبن     

ظـاهراً  . رسـيد  ها به سيصدهزار دينار مـي  قيمت ساخت كه بهاي آن اي از سنگ گران خانه

در تاريخ نقل شـده كـه وقتـي كشـته شـد، سـي       . تر بوده است ثروت عثمان از همه بيش

هـزار   درهم، و صدو پنجاه هزار دينار و هزارشـتر در ربـذه، و دويسـت   ميليون و پانصدهزار 

  .دينار اموال در براديس و خبير و وادي القري داشت

  نگهداري بيت المال تا پايان سال . ج

شـد، بـي درنـگ بـين مـردم       المـال مـي   اي را كه وارد بيت اموال عامه) ص(حضرت رسول 

وبكر در زمان خلافت خود از سيره پيروي كـرد؛  اب. داشت ها را نگه مي تقسيم مي كرد و آن

شود، تـا   المال مي ولي عمر از آن سرباز زد و تصميم گرفت اموالي را كه به تدريج وارد بيت

مردم تقسيم كند؛ بدين جهـت، اسـامي مهـاجران و     گاه بين همة  ن پايان سال نگه داشته، آ

هـاي   هاي پيشين، حقـوق  اساس ملاكها بر انصار و بقية مردم را در دفاتري ثبت و براي آن

  .سالانة متفاوتي وضع كرد

بايسـت   اموالي كه مـي . در اثر دو انحراف نخست، توزيع درآمد و ثروت به شدت نابرابر شد

اي محـدود گشـت؛    شد، نصيب عده براي تأمين فقيران جامعه و مصالح مسلمانان خرج مي

ثمان چنان بود كه گذشت، كـارگزاران  وقتي رفتار ع. در نتيجه، فقر در جامعه فزوني يافت

بـدين  . او نيز در مناطق ديگر، همان سيره را به مراتب شديدتر از عثمان اعمال مي كردند

هـاي   توان نتيجـه گرفـت كـه فقـر و نـابرابري در آن دوران در همـة سـرزمين        ترتيب، مي
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زدگـي،   رفـاه  از سوي ديگر، ثروت بيش از حد، ثروتمندان را به. اسلامي گسترش يافته بود

تر ثـروت   كرد و اين خود موجب گردش بيش تر دعوت مي گرايي و دينا پرستي بيش تجمل

دنيـا پرسـتي، زمينـة تشـديد نـابرابري را فـراهم سـاخت و نـابرابري،         . در دست آنان شد

ها، تأخير در تقسيم اموال عامـه   افزون بر همة اين. كرد دنياپرستي ثروتمندان را تقويت مي

  :آن تا پايان سال، دو اثر را در پي داشتو نگهداري 

رسـيد، در بيـت المـال انباشـته      در مدت يك سال، اموالي كه از اطـراف و اكنـاف مـي    .1

از ديدگاه عدالت اقتصـادي، ايـن تـأخير موجـب     . يافت شد و در اقتصاد جريان نمي مي

نياز  شد تا اموال فوري به دست نيازمندان و مردم نرسد و پخش نشود و رفع فقر و مي

  .مردم به تأخير افتد

ها كه يك سال ذخيـره شـده بـود و اغلـب بـه       اني از دارايي.در پايان سال، حجم فراو  .2

هـا را افـزايش    شد، قيمت تقسيم مي) افراد خاصي بين(صورت درهم و دينار در جامعه 

  .افزود ها بر فقر فقيران مي داد و افزايش قيمت مي

اي اساسـي و   قاعـده ) در مقابـل ابناشـت آن  (مـوال  رسد كه در اسـلام، پخـش ا   به نظر مي

هاي  المال است؛ بدين سبب، پيامبر از آنباشت دارايي پذيرفته شده در اموال شخصي وبيت

  :فرمود شمرد و مي المال نيز كنز را جايز نمي فرمود و در بيت شخصي نهي مي

كـه پـس از سـه روز     اگر نزد من به اندازه كوه احد طلا باشد، اين امر خوشحالم خواهد كر

  .ماند هيچ مقداري از آن نزدم باقي نمي
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  اصلاحات علوي

از پذيرش حكومت، ريشه كنـي فقـر و برقـراري    ) ع(هاي اصلي حضرت امير  يكي از انگيزه

  :عدالت اجتماعي در جامعه بود؛ بدين جهت فرمود

آن جماعـت   سوگند به كسي كه دانه را شكافت و جانـداران را آفريـده، اگـر انبـوه    . بدانيد

و در روايتـي از  (كرد و خدا از عالمان  بود، يا گردآمدن ياران، حجت را بر من تمام نمي نمي

پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ظالم وگرسـنگي مظلـوم خاموشـي    ) اولياي امور

  1..…كردم  افكندم و رهايش مي نگزينند، افسار حكومت را بر گردنش مي

هـاي فقـر و    ول حكومت خود، همواره با ظالم سـتيز كـرده، ريشـه   از اين رو، حضرت در ط

گفتـه نيـز بـا صـراحت و      هاي پيش خشكاند و با انحراف نابرابري را يكي پس از ديگري مي

  .هاي ذيل را انجام مي داد ها اقدام كرد و در جهت اصلاح آن قاطعيت مبارزه مي

  عزل كارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح. الف

هـاي جامعـه    نگريم و تأثير آن را در توزيع درآمدها و ثروت اقدام از بعد اقتصادي مي ما به

حضرت در نخستين سخنان پس از بيعت، تصميم خـود را بـر تغييـر    . بررسي خواهيم كرد

  :كارگزاران اعلام كرد و فرمود

و سوگند به كسي كه محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمايش به هم در آميختـه  

ريزنـد تـا    هايي كـه در ديـگ مـي    شويد تا صالح از فاسد جداگردد يا همانند دانه غربال مي
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ترين شما بالاترين شما شود و بالاترينتـان   پس، پست. چون به جوش آيد، زير  و زبر شوند

  ..واپس ماندگانتان پيش افتند و پيش گرفتگانتان واپس رانده شوند. ترينتان پست

عزل همة عمال عثمان را بـه جـز ابوموسـي اشـعري صـادر و  افـراد        و پس از آنكه، فرمان

قـيس بـن سـعد بـن عبـاده انصـاهري را اسـتاندارد مصـر،         . ديگري را جايگزين آنان كرد

بن حنيف انصاري را استاندار بصيره، عماره بن شهاب را استاندار كوفه و عبداالله بـن   عثمان

ندار شام كـرد، و بـراي بقيـة منـاطق نيـز      عباس را استاندار يمن و سهل بن حنيف را استا

  .والياني برگزيد و افرادي را نيز مأمور اخذ خراج و صدقات مناطق مختلف نمود

  :توان تقسيم كرد را به طور كلي به سه دسته مي) ع(كارگزاران برگزيدة حضرت علي 

كاگزاران متدين و مورد اطمنيان چون مالك اشـتر، عبـداالله بـن عبـاس و قـيس بـن        .1

  .بن عباده كه داراي صلاحيت هاي لازم براي ادارة اموز نيز بودندسعد

بـن   بكـر، ابوايـوب انصـاري، سـهل     كاگزاران متدين ومورد اطمينان چون محمدبن ابي  .2

ــوت و    ــن حنيــف كــه در ادارة امــور از ق ــن عبــاس و عثمــان ب حنيــف و عبيــد االله ب

  .هاي لازم برخوردار نبودند صلاحيت

نند زيادبن ابي منذربن جـارود، نعمـان بـن عجـلان، يـزد بـن       كاگزاران غير متدين ما  .3

  .حجيه و مصقله بن هيبره و قعقاع بن شور كه داراي تخصص و قدرت مديريت بودند

بـراي ادارة امـور از گـروه دوم و    ) ع(ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چرا امام علي 

در آن . ن او نهفتـه اسـت  پاسخ اين پرسش در واقعيت هاي تلخ زما. سوم استفاده مي كرد

زمان، مناطق بسياري تحت سيطره حكومت اسلامي بود؛ در حـالي كـه افـراد دسـتة اول     
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اي جز استفاده از دسـتة دوم و سـوم نداشـت؛      شمار بودند؛ از اين رو، حضرت چاره انگشت

ولي براي آن كه خطاي اين دو گروه به ويژه گروه سوم به كم تـرين حـد برسـد، بركـردار     

  .كرد به دقت نظارت و فرد خطا كننده را به شدت مجازات مي ها آن

  از كارگزاران و تنبيه خطاكار  مراقبت. ب

كرد و بـراي ايـن كـار جاسوسـاني را چـون       امام به شدت بررفتار كاگزاران خود نظارت مي

  :در عهد نامة او به مالك اشتر نيز آمده است. بن مالك گمارده بود كعب

خود كاوش نماي و جاسوساني از مردم راسـتگوي و وفـادار بـه خـود     در اعمال كارگزاران 

برآنان برگمار؛ زيرا مراقبت نهايي تو در كارهايشان آنان را به رعايت امانت و مدارا د رحـق  

هرگاه يكي از ايشـان  . رعيت وا مي دارد و بنگر تا ياران كارگزارانت تو را به خيانت نيالايند

د و همـه بـدان    جاسوسان در نزد تـو بـه خيانـت او گـرد آ    دست به خيانت گشود و اخبار 

بايد به سبب خيانتي كـه كـرده، تـنش را بـه     . گواهي دادند، همين خبرها تو را بس است

تنبيه بيازاري و از  كاري كه كرده است، باز خواس نمايي؛ سپس خوار و ذلـيلش سـازي و   

  .مهر خيانت بر او زني و ننگ را بر گردنش آويزي

در تـاريخ، مـوارد   . ، خود، سـفارش هـايش بـه مالـك را عملـي مـي كـرد       )ع(ر حضرت امي

گاه شده و آن ها را توبيخ يا تنبيه  متعددي نقل شده كه حضرت از خطاي كاگزاران خود آ

علـت خطـاي   . نامه هاي متعددي در نهج البلاغه بر همين مطلب گـواه اسـت  . كرده است

) ع(اميرمؤمنـان  . تر بيان كـرديم  را پيش برخي كارگزاران و نظارت شديد و توبيخ حضرت
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اي جز ايـن   با توجه به تعداد اندك افراد مؤمن و مدير، و گستردگي حكومت اسلامي چاره

  .نداشت

  استردادبيت المال. ج

اي خوانـد و در آن، تصـميم خـود را بـراي      دو روز پس از بيعـت، خطبـه  ) ع(حضرت امير 

  :المال، به مردم اعلام كرد استرداد بيت

را كه عثمان بخشيده و هرمالي از اموال خـدا را  ) هاي بيت المال از زمين(همانا هر زميني 

كه به افراد داده است، به بيت المال برمي گردد؛ زيرا حق پيشـين را چيـزي باطـل نمـي     .

اگر چيزي راكه عثمان بخشـيده، كـابين زنـان كـرده و در شـهرها پراكنـده سـاخته        . كند

خواهم گرداند؛ زيرا در دادگري گشايش است و آن كـه از دادگـري   باشند، به جاي خود باز

  تر به تنگ آيد؛ ورزد، بيش به تنگ آيد، از ستمي كه بر او مي

ها و شتران صدقه راكه در خانة عثمان بود، بـه بيـت المـال     سپس فرمان داد تا همه سلاح

المال برخوردنـد كـه   برگردانند و از تصرف در دارايي هاي عثمان بپرهيزند و هرجا به بيت 

  .جزو بخشش هاي عثمان بود، آن را برگردانند

  تقسيم بيت المال به طور مساوي. د

همان گونه كه در ابتدا اعلام فرمود، هدفش احياي سنت پيامبر و از بين ) ع(حضرت علي 

بردن بدعت ها بود؛ از اين رو، در تقسيم بيت المال نيز به پيامبر اقتدا و صدقات را صـرف  

. كـرد  ء را به طور مساوي بين مردم تقسيم مـي  اف خاصي كه در قرآنم ذكر شده، و فياصن

  :در روز دوم خلافت خود، ضمن خطبه اي كه خواند، فرمود
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كه خود را به سـبب  ) ص(هر مدري از مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا ! آگاه باشيد

برتري روشن در روز آخـرت نـزد    هماهي اشت با پيامبر برتر از ديگران مي بيند، بداند كه

هر مردي كه دعوت خدا و رسولش را پذيرفتـه و  . خدا و ثواب و پاداش آن برعهده او است

روش ما را تصديق و به دين ما وارد شده و به قبلة ما رو كرده است، همانا حقوق و حـدود  

يـز از آن خـدا   الهي بر او واجب مي شود؛ بنابراين، شما بندگان خداييد و اين دارايي هـا ن 

. هيچ كس را بر ديگـري برتـري نيسـت   . است كه بين شما به طورمساوي تقسيم مي شود

خداوند دنيا را پـاداش  . تقوا پيشه گان نزد خداوند، بهترين پاداشت و برترين ثواب را دارند

. و ثواب پرهيزگاران قرار نداده است و آن چه نزد خدا است، بـراي نيكوكـاران بهتـر اسـت    

ح بياييد تا مالي را كه نزد ما قرار دارد، بين شما تقسيم كنيم و هيچ كـس غايـب   فردا صب

مسلمان حر، چه عرب باشد و چه عجم، چه قبلاً مشمول عطاي خليفه بـوده و چـه   . نشود

  . …نبوده است، حاضر شود

  .فرداي آن روز همه حاضر شدند و به فرد سه دينار رسيد

، طلحه، زبير عبـداالله بـن عمـر، سـعدبن عـاص،      بسياري از اصحاب مانند سهل بن حنيف

مروان بن حكم و ديگران كه در زمان عمر و عثمان از بخشش هاي ويژه برخوردار بودنـد،  

  :او در پاسخ فرمود. به روش حضرت اعتراض كردند

ء هيچ كس را بر ديگـري ترجيحـي نيسـت، و خداونـد پـيش از ايـن، آن را        اما در اين في

فيء مال خدا است و شمار بندگان مسلمان خداييد و ايـن كتـاب   تقسيم كرده است؛ پس 

خدا است كه به آن اقرار كرده و تسليم شده ايد، و سيرة پيامبر نيز بين مـا روشـن اسـت؛    
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همانا كسي كه به دسـتورهاي خداونـد   . پس هر كس راضي نيست، هرچه مي خواهد بكند

  .هراسد كند از چيزي نمي عمل، و به حكم خدا حكم مي

به دنبال طلحه و زبير فرستاد و از آن ها پرسيد؛ چرا از كار مـن كراهـت   ) ع(ضرت علي ح

  :داريد و بر خلاف آن رأي مي دهيد؟ آن دو در پاسخ گفتند

تو حـق مـا را ماننـد    . براي ان كه خلاف عمر بن خطاب در تقسيم بيت المال عمل ميكني

هـا و   متعالي به وسيلة شمشيرها، نيزههايي را كه خداوند  ديگران قرار دادي واموال و زمين

ها وپايهايمان نصيب مسلمانان كرد و تبليغات ما در آن جا واقع شـد   تاخت و تاز ما با اسب

و آن ها را به زور و فشار از كساني كه اسلام را فقط بـا زور پذيرفتنـد گـرفتيم، سـتادي و     

  .كردي بين ما و كساني كه با ما برابر نيستند، به طور مساوي تقسيم

  :حضرت در پاسخ فرمودند

ها خـود يـاري كردنـد؛     پيش از اين قومي به اسلام پيشي گرفته، آن را با شمشيرها و نيزه

هـا را بـه سـبب سـبقت در اسـلام       ها نداد و آن تري به آن سهم بيش) ص(ولي رسول خدا 

ي خداوند سبحان پاداش پيشي گيرندگان و مجاهـدان امـام در گفـت و گـو    . برتبري نداد

  :فرمايد ديگري در پاسخ به اين دو مي

بيـت المـال متعلـق بـه مسـلمانان اسـت و مـن        . من نمي توانم در بيت المال تصرف كنم

خواهيد  خواهيد به منبرروم و آن چه را از بيت المال مي اگر مي. نگهبان و امين آنها هستم

  .دهم اگر اجازه دادند، به شما مي. از مردم درخواست كنم
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يان خود نيز دستور مي داد تا بيت المال را به طور مسـاوي بيـت مـردم تقسـيم     وي به وال

او با كساني روبه رو بـود كـه   . خورد در احتجاجات حضرت دو نكتة مهم به چشم مي. كنند

دنيا را هدف قرار داده، پيش گرفتن در دين و مجاهدت در راه خدا را ملاك سهم بـري از  

براساس بينش قرآني، آخرت راهدف، و دنيا را وسيله  بيت المال مي دانستند و حضرت كه

خداوند پاداش اين امتيازها را در آخرت خواهد داد؛ اما اين امتيازهـا  : فرمود دانست مي مي 

ملاك سهم بري به بعد مـادي و دنيـايي انسـان هـا     . ملاك سهم بري از بيت المال نيست

  .مربوط است كه در اين بعد، همه برابرند

دانمـد   حضرت، حق برابر در برخورداري از بيت المال را جزو ثابتات اسلام مي ديگر آن كه

كردنـد   در مقابل، كساني بودند كه گمان مي. شود كه تغيير وضعيت، موجب تغيير آن نمي

توانـد رفتـار كنـد     خليفه در تقسيم بيت المال مختار اسـت و هرگونـه تشـخيص داد مـي    

المـال   بات غير قابل تغيير بودن روش تقسيم بيـت براي رد اين مدعا و اث) ع(حضرت علي 

اين مطلب براي ما بسيار مهـم اسـت؛   . استناد فرمود) ص(به كتاب و سنت حضرت رسول 

از آن جهت كه اگر تساوي حق مردم و بودجه ريزي بايد اين اصل را درنظر بگيـرد؛ البتـه   

مام مسـلمانان تعلـق   همان گونه كه گذشت، اين دربارة اموال فيء و غنيمت است كه به ت

درآمد حاصل از فروش نفت كه جـزو   –در زمان  ما  –دارد و وجوهي مانند خمس، زكات و 

گيرد؛ زيرا بخشي از اين وجـوه در عنـاوين خـاص ماننـد فقيـران،       انفال است را دربر نمي

بايد به كار رود و برخي ديگـر متعلـق بـه امـام     .. مسكينان، در راه ماندگان و بده كاران و 

تواند به نيابـت   است كه بايد در مصالح اسلامي و مسلمانان صرف شود و حاكم اسلامي مي
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ها، بهداشـت، آمـوزش و    ها، پل ها، بيمارستان آن را در اموري مانند راه) ع(از امام معصوم 

با اين همه، اگر حاكم اسلامي صـلاح بدانـد   . كه به مصلحت مسلمانان است، صرف كند …

  .بين مردم تقسيم كند، اين عمل بايد به طوري مساوي انجام شود كه درآمد انفال را

  تعجيل در تقسيم بيت المال. ه

نيز مقابله كرد و ) تأخير در تقسيم بيت المال تا پايان سال(با اين بدعت ) ع(حضرت علي 

  :از وي چنين نقل شده است. را احيا كرد) تعجيل در تقسيم بيت المال(سنت پيامبر 

كـردم    خدا كه درود و سلام خدا بر او باد، هيچ مالي را تا فردا حبس نمي خليل من رسول

كرد؛ ولي نظر عمر اين بود كه دفاتر مالي ايجاد كند و تقسـيم مـال    و ابوبكر نيز چنين مي

كنم كه خليل مـن رسـول    اما من همان كاري را مي. را از سالي به سال ديگر تأخير اندازد

  .خدا ا نجام داد

در روايـت  . كـرد  روايت آمده است كه حضرت جمعه به جمعه اموال را تقسيم ميدر ادامة 

ديگري نقل شده است كه جمعه ها چيزي در محل بيت المـال نبـود و امـام پـنج شـنبه      

پاشـيد و در آن، دوركعـت    كرد و آب مـي  اموال رسيده را تقسيم، سپس آن جا را جارو مي

  .نماز مي خواند

ور شديم، تعجيل در تقسيم بيت المال موجب پخـش و تـداول   تر يادآ همان گونه كه پيش

شود؛ و لذا به رفع  تدريجي دارايي ها در جامعه و تسريع در رفع نياز نيازمندان و مردم مي

  .نمايد فقر كمك شاياني مي
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  موانع اصلاحات علوي

  :اصلاحات علوي با دو مانع بزرگ روبه رو بود

شده و خاص و عام را دربرگرفته بود؛ يعني انحـراف   دنيا پرستي و مال دوستي فراگير . الف

بـه جـز   (هم خواص و اصحاب پيامبر . در بينش ها بيش از حد، عميق و گسترده شده بود

كردنـد و همـه    براساس دنيا حرف مي زند و موضع گيري و استدلال مـي ) عده اي محدود

كردنـد و ايـن    ميشنيدند و در پي خواص حركت  عامة مردم براساس اصالت دنيا حرف مي

انحراف به قدري عميق شده بود كه گوش هاي دل را براي شنيدن پندهاي حضرت بسته 

بود و قلب ها را از پذيرش عدالت باز ميداشت؛ به ويژه، عدة فراواني از اصـحاب پيـامبر در   

وت هاي هنگفتي رسيده و در دنيا شده بودند كه بـزرگ تـرين مـانع    .طول اين مدت به ثر

در روز دوم پـس از بيعـت خطبـه اي    ) ع(حضرت امير. لوي به شمار مي رفتنداصلاحات ع

  :ايراد و به اين سد بزرگ تصريح كرده است

هايي را تصـاحب   مرداني كه از شما كه دنيا در خود غرقشان كرده است، زمين! آگاه باشيد

ي را كرده و نهرهايي راشكافته و براسب هاي زيبا سوار شـده و دختـر  بچـه هـاي زيبـارو     

دربرگرفته اند، و اين فرورفته اند، بازدارم و آن ها را به سوي حقوقي كه خـود مـي داننـد    

پسر ابوطالـب مـا را   : گويند بكشانم، مرا بر اين كار سررنش كرده و آن را زشت شمرده، مي

  .از حقوق خود محروم كرد

تصـريح  حضرت در خطبه اي به ايـن مطلـب   . بدعت ها در طول زمان، سنت شده بود. ب

  :فرمايد  كرده، مي
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اند؛  بوده به عمد انجام داده) ص(واليان پيش از من اعمالي را كه مخالف سنت رسول خدا 

در حالي كه عهد او را شكسته، سنت او را تغيير دادند و اگر من مردم را برترك آن بـدعت  

انم، ها مجبور كنم و سنت ها را به جاي خود و به آن چـه در زمـان حضـرت بـود، برگـرد     

شوند و تا جايي كه تنها بمـانم يـا تعـداد انـدكي از      سپاهيان من از اطراف من پراكنده مي

وجوب امامـت  ) ص(شناسند و از كتاب خدا و سنت رسول االله  پيروان من كه فضل مرا مي

  .مانند اند، باقي مي من را دريافته

را تقسيم ناعادلانة  ها سپس بدعت ها را كه سنت شده اند، يك يك بيان كرده، يكي از آن

  .شمرد شود، برمي بيت المال كه موجب دست به دست شدن اموال در دست اغنيا مي

پرسش اين ا سـت كـه   . دهد ابي الحديد در اين زمينه، پرسشي را طرح كرده، پاسخ مي ابن

چرا وقتي ابوبكر بيت المال را به طور مساوي تقسـيم كـرد بـا او مخـالفتي نشـد؛ ولـي بـا        

سـال   22حاصـل پاسـخ وي آن اسـت كـه در طـول      . مخالفت كردند) ع(ن علي اميرمؤمنا

خلافت عمر و عثمان، سنت پيامبر به فراموشـي سـپرده شـده بـود و خـواص بـه تقسـيم        

مند بودند؛ لذا وقتي حضـرت   ها بهره ناعادلانة درآمد عادت كرده بودند و از اين طريق سال

  .آن مخالف ورزيدندخواصت روش پيامبر را اجرا كند، با ) ع(علي 

  :گيري نتيجه

اي از نظـام   را در قالـب تلقـي ويـژه   ) ع( در اين نوشتار، اصلاحات اقتصـادي حضـرت علـي   

اي از  در ايـن تلقـي، نظـام اقتصـادي اسـلام بـه مجموعـه       . اقتصادي اسلام بررسي كرديم

و  را به يكـديگر ) دولت و مردم(شود كه شركت كنندگان در آن  الگوهاي رفتاري گفته مي
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دهد و براساس مباني فلسفي و ارزشي اسـلام در جهـت اهـداف     به اموال و منابع پيوند مي

  .معيني چون عدالت اقتصادي سامان يافته است

پيامبر در طول حيـات و حكومـت خـود، نظـامي را براسـاس اصـالت آخـرت بنـا نهـاده و          

ه تـا حـد فراوانـي    الگوهاي رفتاري را در قالب دستورها و احكام شريعت معرفي و در جامع

نهادينه كرده بود؛ ولي پس از آن، با انحراف خلافت از مسير الهي خـود، بـه تـدريج نظـام     

ترين هدف بود، فراموش شـد و   نبوي آسيب ديد؛ بلكه در نتيجه، عدالت اقتصادي كه مهم

بـه خـوبي   ) ع(حضـرت اميـر  . با عمل نكردن به شريعت اسلام، الگوهاي رفتاري تغيير كرد

از . ت كه براي دست يابي به عدالت، راهي جز عمل به دسـتورهاي اسـلام نسـيت   دانس مي

اند؛ بنابراين، حضرت اميـر   سويي اين دستورها براساس اصالت آخرت، صادر و تشريع شده

هـا بـا تبيـين بيـنش      تصحيح بينش. 1: گرفت دو سياست اصلاحي را در عرض هم پي) ع(

رفتار مـردم و كـارگزاران براسـاس دسـتورهاي      تصحيح. 2آثار و نتايج نادرست؛   درست و

  .تحقق عدالت در جامعه، نتيجة قهري دو سياست پيشين بود. اسلام

رفع فقـر و تـوازن   (شود كه چرا حضرت فقط عدالت اقتصادي  دراين جا پرسشي مطرح مي

بـراي ايـن   . انديشيد و رشد و توسعة اقتصادي را هدف اصلي خـود قـرار نـدادو    مي) ثروت

  :هاي متعددي وجود دارد سخپرسش پا

: فرمايد امام به رشد و توسعة اقتصادي نيز توجه داشت؛ لذا نامة خود به مالك اشتر مي .1

بايد بيش از تحصيل خراج، دز انديشة آباداني زمين باشي؛ زيرا خـراج حاصـل نشـود؛    



  ٤٠

 مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلبد و زمين آباد نسازد، شهرها و مردم را هـلاك 

  .كرده است و كارش استقامت نيابد؛ مگر اندكي

 منحرف بسيار ، علت تاكيد بيش تر بر عدالت آن بود كه نظام اقتصادي اسلام از اين هدف

  .بود شده

در بينش امام، عدالت، هدال اصلي نظام اقتصادي اسلام است و رشد و توسعة مطلوب،  .2

مـا عمـرت البلـدان بمثـل     : يدفرما وي در اين باره مي. بدون عدالت محقق نخواهد شد

بـا  «بالعدل تتضاعف البركات؛ » كند هيچ چيز همانند عدل، شهرها را آباد نمي«العدل؛ 

  ».شود اقامه عدل، بركات خدا چند برابر مي

حق مردم است مـي تواننـد   1در بينش حضرت، عدالت اقتصادي به مفهوم اسلامي آن، .3

فقيـران  . واجب است اين حق را بدهنـد  اين حق را مطالبه كنند و بر متوليان امور نيز

  ها داده شـود؛ لـذا نمـي    ن آ در دارايي ثروتمندان و در بيت المال حق دارند و بايد حق 

بر اين اساس، . توان به بهانة پرداختن به رشد و توسعه، اين حق را از آنان دريغ داشت

ل مي توان خلاصـه  را درامور ذي) ع(نتايج بحث اصلاحات اقتصادي از ديدگاه امام علي 

  :كرد

  .هدف اصلي اصلاحات اقتصادي حضرت، تحقق عدالت اقتصادي در جامعه بود .1

  .زير بناي فلسفي حركت اصلاحي ايشان اصالت آخرت و وسيلة بودن دنيا است  .2

                                                           
  .١٠٨ -١٢٩ها، ص  يزهميرمعزي، سيد حسين نظام اتقصادي اسلام، اهداف و انگ: ك.ر - ١



  ٤١

هـا و   برنامة حركت اصلاحي حضرت تصحيح بيـنش هـا و مـنش هـا براسـاس آمـوزه        .3

  .دستورهاي اسلام است

  .م از اين قرار استسياست اصلاحات اما .4

  ها و دستورهاي اسلام در جامعه؛ تبيين آموزه. الف

  عمل به دستورهاي اسلام و ارائه الگوي عملي؛. ب

  .نظارت بر اجراي دستورهاي اسلام. ج

  

 مراجع

  قرآن -1

  البلاغه نهج -2 

  .ش 1375/تاريخ تحليل اقتصادي، شومپيتر، ترجمة فريدون فاطمي، نشر مركز، تهران     -3

شرح نهج البلاغـه، ابـن ابـي الحديـد، تحقيـق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم، چـاپ اول،           .4

  .م 1987/ ق 1407/دارالجيل، بيروت

هـا، سـيد حسـين ميرمعـزي، چـاپ اول، كـانون        نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه .5

  .ش 1378/تهران. انديشه جوان

اپ اول، كانون انديشه نظام اقتصادي اسلام، مباين فلسفي، سيد حسين معيرمعزي، چ .6

  .ش 1378/جوان، تهران

  ) ع(دانشنامة امام علي   .7
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